
 
 
 
 

 کارگاه ترجمه  
 

 –friendlyانگلیسی ای وندوارۀ  بررسی مقابله
 های فارسی پیشنهادی برای آنومعادل

 
 باد حسن هاشمی مینا

 
تازگی کاربرد هساز جدید زبان انگلیسی است که بازجمله عناصر واژه   -friendly  ارۀ وندو 

، اما در در برابر آن آمده سندپ- و -سازگار باهای فراوان یافته. در بیشتر منابع فارسی معادل 
ها را درتمام موارد یابیم که این معادل با این وندواره ساخته شده در می  بررسی ترکیباتی که

شود، و توضیح داده می   -friendlyدر این گفتار ابتدا معانی و کاربرد    توان به کار برد.نمی
اقت و شایستگی که معنی اصلی دال بر لی  ها و ترکیبات نحوی فارسیِ دها و وندواره نسپس و

friendly-   آید و سپس فهرستی می  آنای  نی دیگر وندواره . آنگاه معاشودهستند معرفی می
ترکیبات   م  -friendly  با  شدهساختهاز  می ادل عو  عرضه  پیشنهادی  ازآنجاکه های  شود. 

friendly    مترجمان    و حتیکار و شتابزده  دارد که مترجمان ناشی و تازه   همدیگری  معانی
 .امپرداخته هم آنهاشوند، به بررسی می دچار اشکال  آنها در برگردان  کارآزموده نیز گاهی

 
 داده: –friendly) بیشترین معادل را برای ۱۳۷۰( فرهنگ نشر نو 

 
صفت]« برای...،    [در  راحت  مطلوبِ...،  ک[  دوست-یار،  -پسند،  -مناسبِ...،   /اربرپسندمانند 

  .(برای)» ضرر. بی ۲کاربر یار] 
 

هزاره  پیو  )۱۳۸۰(  فرهنگ  پسوندی«  ستدر  عناصر  و  برابر  )۲۰۰۵ص(»پسوندها   در 
friendly  -  فرهنگ در    .»پسند-  صفت، گاه برابر با  نصر پسوندی سازندۀ«ع  آورده:  چنین

،  پسند، بابِ   -)، محمدرضا باطنی و دستیاران، چنین آمده «[در ترکیب]۳۸۵:  ۱۳۸۵(  پویا
پسند=  iendlyfr  passenger  مثالِ   و  »،میلِ  مدخل    مسافر در  و  کرده  ذکر  آن  برای  -را 

friendly  environment   برای ضرر  «بی  معادل  زیست»  محیط  با  «سازگار  بر  علاوه 
را در دانش رایانه    friendlyمعادل    )۱۳۸۱(زاده نوری  فرهاد قلی  یست» را نیز آورده. محیط ز

  در این دانش بسیار روشن است -friendlyاز اوه درست نیست. تعریف «دوستانه» آورده ک
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 : کندو درست بودن «دوستانه» را منتفی می
شود انده میافزار گنج   م زار یا نرــــاف  شود که در سختهایی اطلاق میواژه ای که به ویژگی

ها توسط بیشتر کامپیوتری آسان باشد. این ویژگی  استفاده از کامپیوتر یا برنامۀتا فراگیری و  
 گیرد و بیشتر کاربران به دنبال آن هستند.کنندگان مورد تأیید قرار میتولید

 
 -friendlyتوصیف وندوارۀ 

 friendly-  شبه یا  واژهوندواره  یعنی  است،  اصلی وند  معنی  بر  علاوه  که  است  عادی  ای 
رود. این وندواره که به اسم  های جدید به کار میدر معنای دیگری برای ساختن واژه  خود،

میاضا صفت  فه  آن  از  و  میمیشود  کار  به  زیر  معانی  در  با    صفتِ رود:  سازد  که  چیزی 
است، واژه  آن  مددکار  دارد،  تناسب  آن  با  است،  سازگار  اسم)  (یعنی  آمده  پایه  در  که  ای 

کاربردش با آن آسان است، مناسب با آن است، مفید حال آن است، برای آن بی ضرر است،  
  ز سوی دیگر، اسمی که ا  نیست.   رّ برای آن خطرناک و مض  و  کند،میجاد نمشکلی برای آن ای

friendly  به چیزی باشد و آن چیزی را بطلبد که با  شود ممکن است نیازمند  می  ه آن اضافهب
friendly-  می زبانا ترکیب  انگلیسی  برخی  که  است  ذکر  شایان  گرایش    دارای  نِ شود. 

 ند.فمخال -friendly سازی با صفت با تجویزی وادبی
می را  واژه  آن  این  از  و  کرد  منفی  این    -unfriendlyتوان  منفی  شکل  برای  ساخت. 

به کار    -friendlyنیز برای منفی کردن    -ostilehوندواره معادلی در فارسی ساخته نشده.  
مانند  یم با (  hostile-ozoneرود  برای  /ناسازگار  امّ )اوزون  لایۀ  مضر  از ،  بیشتر  ا 

unfriendly-  استفاده مییبرای منف  کردن 
ّ
به عل از سوی دیگر،   کلمهٔ   ت کاربرد زیادشود. 

friendly-user  )خوش کاربرپسند ابزار)  ؛  مورد  در  بیشتر  environment-ودست، 
friendly  )بی و  زیست)  مفید  محیط  برای   و   friendliness-userاسم    آنهااز  زیان 

inessfriendl-environment  دیاخته  س موارد  در  ولی  اسم  شده،  به  صفت   
ً
ظاهرا گر 

 .بسامد استکماسم آن یا تبدیل نشده 
اما در یک میو صفت جدیدی  شود  میبه اسم اضافه    -friendlyاشاره شد که   سازد، 

 به قید افزوده شده است.  friendly-(environmentally(مورد خاص 
تیرۀ یا    خط  کلمۀ  friendlyبین    hyphenکوتاه  قرار  قبلی  و  تا  میاش   استقلالگیرد 

 اسم را مشخص سازد. گرِ دستوری این ترکیب در مقام توصیف
دارای   ترکیبات   

ً
و    -lydfrienظاهرا زیست  محیط  به  مربوط  اصطلاحات  با  آغاز  در 

شد  کامپیوتر واژه  ندشروع  به  سپس  رسیدو  مشاغل  و  انسان  به  مربوط  ازآنجاکه  های  ند. 
ی دارند ترکیبات زیادی نقش مهمّ   هامانند سگ و گربه در زندگی فرنگی  ایحیوانات خانگی

شده  -friendlyبا   گرده  .ساخته  حشرات  علت  افشان زندگی  فرایندهای    به  از  برخی 



 بررسی مقابله ای وندوارۀ انگلیسی...  // // // 113

 
سم مانند  میکشاورزی  خطر  به  بنابراینپاشی  و  شد س  friendly-pollinator  افتد    ه اخته 

با نام  -lyfriendن  بیش از پیش یافته. بنابرای  امروز اهمیتیسنتی شهرها  . حفظ بافت  است
تی آن شهرها تناسب دارد و با محیط  تا فرایندی را نشان دهد که با بافت سنّ   هشهرها به کار رفت 

 د.نرونیز با این ترکیب به کار میمتعددی زشکی طبیعی آن سازگار است. اصطلاحات پ
 

   :اصطلاحات مربوط به محیط زیست و جغرافیا
environment(ally) -friendly, eco-friendly, (healthy)earth-friendly, nature-
friendly, forest-friendly, climate-friendly 

 : ای افزارهای رایانهها و نرماصطلاحات برنامه
(search)engine-friendly, gaming-friendly  Linux-friendly,  ethernet-friendly, 
cache-friendly, MP3-friendly 

 ل اصلاحات مربوط به انسان و مشاغ
kid-friendly, user-friendly, fan-friendly, consumer-friendly, mother-
friendly, buyer-friendly, nurse-friendly, hiker-friendly 

 اصطلاحات پزشکی
polyamory-friendly, asthma-friendly, obsess-friendly  
 

friendlyآن اسم است دلالت  خویزی که مناسب و دربر چو    آید نیز می  با اسم خاصّ   ـ ر 
   Fidoکند.  می

ّ
دربارهمجل است     ۀای 

ّ
زندگی مجل و  برخیسفر  برای  که  الگوی   اروپاییان  ل 

 پدید آمده. apartment friendly-Fido ترکیب بنابراین،رود. تزیین خانه به شمار می
ها ه از واژبرخی    ،ایجاز کلامی  سازی وواژه راحتی    انتقال پیام و دادن به  سرعت    ه منظورب

  و   شوندگیرند؛ و برخی دیگر کوتاه میآیند و نام نشانۀ اختصاری میصورت مختصر در میبه
بُری یا  که به آن واژه   ماندرا برساند باقی می  آنهاکه معنای  ل و دوم  اول و گاهی او  وتنها جز

  :گویند ترخیم می
FDP-friendly, RDP-friendly, SEO-friendly 
eco-friendly: economic-friendly 
enviro-friendly: environment-friendly 
vegan-friendly, veggie-friendly: vegetarian-friendly 
 

  –friendly هایمعادل
تعمّ  و  بررسی  کاربردهای  با  در  ترکیبfriendlyق  و  بـ  که  شده  هایی  ساخته  آن  توان میا 

ای که های نحویگروه نیز  ی و  ل پسوندهای لیاقت و شایستگی فارس اوّ دریافت که در درجۀ  
مفهوم  این  «شایستۀرسانندۀ  مانند  خورِ   اند  «در  و  هستند.friendlyهای  معادل  ــ»ــ»    ـ 

 د از: انعبارت فارسی پسوندهای شایستگی 
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 شود: خوردنی، باورنکردنی، پوشیدنی: که به مصدر افزوده می  ـ ی. ۱
 ایا، توانا، نامیرا، ناخوانا ا، پشود: رسا، خوانضارع اضافه می :که به بن م ـ ا. ۲
 (= ماندنی)، رفتگار (=رفتنی)   : ماندگارـ ار. ۳
 وار، راهواراز : شاهوار، سـ وار. ۴
   شود): عملی، زراعی، مزروعی(که به اسم اضافه می  ی ـ. ۵

 
امر   فعل  آن  ساختار  آغاز  در  اضافه  حرف  گروه  یا  اسم  یا  صفت  اضافۀ  مواردی به  در  نیز 
لیا و  مشایستگی  را  خوب یقت  درد رساند:  به  تودلبشو،  آدم بخور،  بندبرو،  بشو  بشو، 

 (=ماندنی، پایدار).
 اسم ذات و اسم خاص  friendlyسازی با  واژه  اسمی که مبنا و پایۀ

ً
است    ـ است معمولا

معنی.  اسم  وندها  درنتیجه  نه  از  دسته  اوندواره   و  آن  معنی  اسم  به  که  را  فارسی  زوده  فهای 
ای فارسی که مفهوم شایستگی  هوندواره  فارسی به کار برد. سازی  وان در معادلتشود نمیمی

 د از: انرسانند عبارت را می
 

 قابل تعلیم  رارزیابی، غیتحسین، قابل: قابل -قابل. ۱
 ناپذیر پذیر، احتراقپذیر، فنا: جداییپذیر-. ۲

 
زیر   واژهعناصر  در ساختن   که 

ّ
مرک میهای  کار  به  فارسی  درد  رونب  مفهوم  و بر  بودن  خور 

معانی و کاربردهای دیگری هم دارند که در اینجا مد  البته اینها  .  کنند دلالت می  نسازگار بود 
 ند.ابه جایگاه وندواره ارتقا نیافته این عناصر در فارسی هنوزنظر نیست. 

 
 پسندپسند، دل: بازارپسند، خردپسند، محکمهـ پسند. ۱
 طلب ح طلب، صل: آرامشـ طلب. ۲
 : نوکرباب ـ باب. ۳
   خورند-. ۴

 
 روند: یان شایستگی و سازگاری به کار میترکیبات نحوی زیر در فارسی برای ب

 
 خور ستایش: درخور احترام، درخور توجه، در ـخور ِدر . ۱
 : شایان ستایش، شایان ذکر، شایان تقدیر  ـشایان ِ. ۲
 : مناسب زندگی، مناسب تدریس  ـمناسب ِ. ۳
 تحسین : شایستۀ رفاقت، شایستۀ ـ ۀشایست. ۴
 کار : بایستۀ ـ بایستۀ. ۵
 باب اروپا، باب دندان، باب طبع، باب روز (فرش) : باب بازار،  ـباب ِ. ۶
 : مقرون به صلاح، مقرون به صواب، مقرون به صرفه مقرون به ـ. ۷
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۸ . 

ِّ
  ـ مستعد

ِّ
 عکشت، مست : مستعد

ِّ
 اصلاح  د

 فراخور حال  : فراخور زندگی، ـفراخور ِ. ۹
توان ذکر کرد. می » را هم  کار ـ  استۀر » و «راستِ کار ـدر زبان گفتار ترکیب نحوی «  .۱۰

 آنها از  راحتی  بهتوان  اند نمی رسمیبیشتر    -friendlyبا    شدهساختههای  چون ترکیباما  (
 استفاده کرد). 

مثلی داریم که الضرب   ا چیزی یا کسی و درخور آن؛ ب یا سازگار بمتناس  یعنی  خورند.  ۱۱
باشدمی  به خورند پهلوان  باید  را  .گوید: «گرز  واژه  این  بهمی »  صورت توان هم در ترکیب 

 . »-خورند» استفاده کرد و هم در ساخت نحوی به شکل «خورند ِ-«
 ها: مطلوب سیگاری  -مطلوبِ . ۱۲

 
   ۀ، شایستــ     ــ، فراخورِ هایی مانند مناسبِ منفی کردن ساختبرای  

ِّ
  ــ  ــ، مستعد

ً
  معمولا

 
ً
مثلا و  کرد  عوض  را  دستوری  ساختار  برای  «برایِ   ۀاضاف  حرف   باید  نامناسب  افزود:  را   «

 شکل منفی  
ً
در فارسی به کار نرفته    ـ نابابصورت  به  ،ـ باب  ترکیبات دارایتدریس. ظاهرا

 با توجه به  
ً
امر با  ر معنایی آن نتوان از این عنصر استفاده کرد. ساختار فعل  ابو شاید اصولا

اما مفهوم درد شود مانند «به» منفی می-نـَ  « این ساختار در فارسی پربسامد    نخور».  منفی 
   شکل منفی «خورند» در فارسی  است. 

ً
به کار نرفته، ولی این امر بدین معنی نیست که   ظاهرا

 کنیم. ز نتوانیم از «ناخورند» استفاده امروزه ما نی
به نظر    friendly policy-consumerو    ovelfriendly n-readerدر ترکیباتی مانند  

با  friendlyرسد  می ر  گرن-و    مرکز-  ،گرا-  ،مدار -  ،محور-  ،بنیاد-ـ  باشد:  مان  معادل 
 مدار.کنندههای مصرف بنیاد، سیاستخواننده
ن کلمات گرچه  نیز چنین معنایی دارد. ای شایا ؛ بایسته و ضروری و در خور نیاز یعنی  بایا
مانند    ،در ترکیب اضافی سود بردآنها  توان از  روند و میینیز به کار م  اسم  اند در مقامصفت

اقلیم سوپرهیز   شایایو    بایای  از  اضاف .  نام  به  هست  فارسی  زبان  در  فرایندی  دیگر،    ۀ ی 
مانند  ،  دشواضافه حذف می  ۀو کسر  ۀ گروه اسمی عوض ابستومقلوب که در آن جای هسته و  

نا  خدایِ  ناخدا؛  ناو:  خدا،  مهمان  سرایِ و  روان  پزشکِ سرا؛  مهمان:  سالارِ روان:    پزشک؛ 
های مصوب ال است و زایا. در واژهفعّ   سازیواژهاین فرایند در    سالار، سپهسالار. سپاه: سپاه

اضاف مواردی  نیز  مقلوب  فرهنگستان  میۀ    / ناوهکج  hermal windt  /گرماباد شود:  دیده 
trough tilted    قیرپوشه؛/  coat seal    ناوه رف ژ؛/  trench  .ت از  مانند    هاییرکیببنابراین 

اقلیم اضافمی  پرهیز  بایایو    بایای  «اقلیمتوان  به  و  ساخت  مقلوب  «پرهیزبایا»  ۀ  بایا»  و 
د.  ن سزایی دارس و تعمیم نیز در واژه سازی نقش به. قیا(گرچه ترکیبات روانی نیستند)  رسید

رسید.    شایاماهواره  و  شایااوزون،  شایازمینه  توان «شایا» ساخت و ببه قیاس با «بایا» می
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 :  توان بررسی کردای دیگر نیز میگونهرا به  شایانترکیب با  
ّ

ظ و  برای سهولت کار و آسانی تلف
واژه پایانی    ،زیساراحتی  می  شایانصامت  حذف  به  را  و  برمی  شایاکنیم  منفی رسیم.  ای 

    بایاو    شایامقلوب با    ۀشایا.اضاف نابایا، ناافزود:    آنها» را به  -توان «ناکردنشان نیز می
ً
ظاهرا

 هایدر معادل  در این گفتار  ،درنتیجه ای ندارد و این پیشنهاد نگارنده است.  در فارسی سابقه
این موضوع را به    ۀ. داوری درباراست  ها داده نشدهگونه معادلای از اینپیشنهادی در نمونه

 م.سپارگزینان میاژه یبان و وشناسان و ادزباناهل زبان و 

 unfriendly–و   friendly–های نحوی معادل هها و گرو جدول پسوندها، وندواره 

 منفی  مثبت ردیف

 ـ ـ باب ۱  ـ
 ـ باب ِـ ۲  ـ
 مضر برای  ضرر (برای) بی  ۳
 ـ ناپذیر  ـ پذیر  ۴
 ـ ناپسند  ـ پسند  ۵
 ـ ۶  ـ خورند ِ  ناخورند ِ
 ـ ناخورند  ـ خورند  ۷
 ـ دوست  ـ ۸  ـ
 ـ راحت برای ۹  ـ
 ـ راستِ کارِ، راستۀ کارِ  ۱۰  ـ
 ـ ۱۱  ـ سازگار با   ناسازگار با 
 ـ ۱۲  ـ شایان ِ   ـ
 ـ ۱۳  ـ بایستۀ   ـ
 ـ ۱۴  ـ شایستۀ   ـ
 ـ ناطلب، نطلب  ـ طلب  ۱۵
 ـ ۱۶  ـ فراخور ِ  ـ
 ـ ۱۷  غیرقابل ِـ قابل ِ
 ـ ۱۸

ِّ
 ـ مستعد  نامستعد برای 

 نامطلوب برای مطلوبِ  ۱۹
 نامناسب ِـ مناسب ِـ ۲۰
 نا ... وار ـ وار ۲۱
 غیر ِ... ی  ـ ی  ۲۲
 صفت/اسم/ گروه حرف اضافه + فعل نهی  صفت/اسم/ گروه حرف اضافه + فعل امر ۲۳
 ـ نابایا  ـ بایا  ۲۴
 ـ ناشایا  شایا ۲۵
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دارای   ترکیبات  از  می  -friendlyفهرستی  پی  در  و  که  مکتوب  انگلیسی  منابع  از  آید 

-انگلیسی  ۀهای دو زبانفرهنگ  هر یک ازتی که درشده است. شمار ترکیبا  اینترنتی گرد آوری
استبآمده    فارسی اندک  معادلسیار  در  نگارنده  بنابراین،   ناچار    آنهابرای  سازی  . 

ً
  تقریبا

پشتوانۀهب با  و  تهیّ   تنهایی  هنگام  در  کرد.  کار  به  شروع  از    ۀاندک  جدولی  حاضر،  فهرست 
شایستگی و تناسب نیز فراهم آمد. ترکیبات دارای   دال بر  ت نحویِ ها و ترکیباوندها و وندواره

friendly-  مثال کاربرد  و  از  مقایسه    آنهاهایی  این جدول  مواردی  شدبا  نیز  کار  در حین   .
می معادلپیش  نتیجه،  در  و  بود  نشده  بینی  پیش  اولیه  درجدول  که  پیش  جدیدی    هایآمد 

معادل  . آمدمی واژه هنگام  و  دارای    گزینیسازی  ترکیبات  چند    -friendlyبرای  نتایجی  به 
 ود.شمیم که در این بخش مطرح  رسید

پایه اسم  در  باید  را  تغییرات  برخی  مواردی  که  در  افزوده    -friendlyای  آن  شود  میبه 
  friendly-autism  ،friendly-polyamoryانجام داد تا بتوان به معادل فارسی رسید. در  

می  ابتدا   friendly-diet و انجام  را  کاری  و  عملی  که  است  کسی  چیزی  به  مبتلا  یا  دهد 
ذات   اسم معنی را به اسم  ،. به عبارت دیگرکنیمسازی میکنیم و سپس معادلمی  شناسایی

 سازی آسان شود.کنیم تا کار معادلمیتبدیل 
د.  سازی کریی که برشمردیم معادلتوان با الگوهارا نمی -friendly هایبرخی از کاربرد

حافظ  (=  friendly-yprivacمصرف)،  (= کم  friendly–lefuمانند    ،ها منفردند این معادل
  (= journal friendly-scholarship  اسرار شخصی)،

ّ
 صی)تخصّ علمی  ۀمجل

با   که  اسمی  است  این  آید  می  -friendlyممکن  در  باشد.  داشته  متفاوت  معنای  چند 
 
ّ

اط با  میموارد  دست  به  متن  که  تفکیکلاعاتی  می  دهد  انجام  را  معنای  معنایی  به  و  دهیم 
رسد. برخی از این ترکیبات  سازی و واژه گزینی فرا میرسیم. آن گاه زمان معادلنظر می مورد 

  friendly-friendly, media-iderrاز: عبارتند
  را پیدا  آنهاهای اختصاری ابتدا باید متناسب با موضوع و متن، شکل کامل  در مورد نشانه

 کرد و سپس معادل مناسبی برایشان ساخت.
گاهی    ،گیرد را می  طلب-وقتی معادل فارسی    ،آید با آن می  -friendlyای که  اسم پایه

 نقش فاعلی دارد و گاهی نقش مفعولی.
 

  –friendlyهای دارای  ای از ترکیبگزیده
 friendly-air                                                                در خور سفر هوایی، باب مسافران هوایی    

 friendly-animal                                          خور حیوانات ۀ حیوانات، درخورند حیوانات، بایست
 dlyfrien-army                                                           ش، خورند ارتش، راستِ کارِ ارتشباب ارت 

 friendly-autism                                                  یاراوتیست ، هاتیست او ، خورندهاباب اوتیست 
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   friendly-baby                                                                   دخورندک پسند، باب کودک، کودک وک
 friendly- bicycle                                                      سوارپسندباب دوچرخه سواران، دو چرخه 

blind-friendly                                                                   نابینایار، باب نابینایان، درخورنابینایان  
business-friendl                                          باب تجارت، باب کسب، باب دادوستد، تجارت یار
buyer-friendly                                   باب خریدار، خریدارپسند، خورند خریدار، درخورخریدار
cache-friendly                                                          خورند حافظۀ پنهان، سازگار با حافظۀ نهانی 
California-friendly                                           باب کالیفرنیا، خورند کالیفرنیا، بایستۀ کالیفرنیا 
cigar-friendly                                                باب سیگاری ها، سیگاری پسند، خورند سیگاری ها 
climate-friendly                           خورند اقلیم، سازگاربا اقلیم، اقلیمدوست ، بیضرر برای اقلیم
community-friendly community 
 ه، فراخور اهالی محل، بایستۀ منطقه، سازگار با منطقه                              

ّ
 خورند/درخور منطقه/ محل

consumer-friendly 
    کننده، مصرففراخور  /پسند، راستِ کارِ کننده ه، مصرفکنندمصرف   خورند/باب

dark sky-friendly                                                                        
 )تاریک های مطلوب برای شبهای مانند لامپ (  خورند فضای تاریک  

debug -friendly                                                             سازگار با اِشکالزدایی، خورند عیبیابی  
diet-friendly                                                باب پرهیزور، خورند پرهیز ور، پرهیز طلب، پرهیزیار
disability-friendly 

  باب معلولان، خورند معلولان، معلول  طلب، فراخور معلولان، در خور معلولان 
dog-friendly hotel                                                                                            هتلهای سگپذیر  
earth-friendly                                                                                      سازگار با زمین، خورند زمین 
eco-friendly                         سازگار با محیط زیست، خورند محیط زیست، بایستۀ محیط زیست 
entrepreneur-friendly                           باب کارآفرینان، کارآفرین پسند، خورند سرمایهگذاری  
enviro-friendly, environment-friendlyو environmentally-friendly 

 سازگار با محیط زیست، خورند محیط زیست، بایستۀ محیط زیست، درخور محیط زیست                
fuel-friendly                                                                                                                 کم مصرف   
hippie-friendly                      باب هیپیها، هیپیپسند، هیپیطلب، راستِ کار هیپیها، هیپییار
kid-friendly                                  

سند، خورند کودک، کودک طلب، ) کودک پ۲  طلبپسند، خردسالباب خردسالان، خردسال) ۱
   ، مطلوب کودکانخورندکودک 

machine-friendly                                                           رایانهپذیر، سازگار با رایانه، خورند رایانه  
machine -friendly texts                                                                                 متنهای رایانهپذیر 
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male-friendly                           باب/ خورند مردان، مرد پسند، مطلوب  مردان، راست کار مردان  
market-friendl            اقتصاد آزادپسند، اقتصاد آزادطلب، شایان اقتصاد آزاد، بایستۀ اقتصاد آزاد 
media-friendly  

باب خبرنگاران رسانه، خورند    )۲های گروهی، رسانه شایستهٔ همگانی، های رسانهخورند  /) باب ۱
 طلب راخور خبرنگاران رسانه، خبر نگارپسند، خبرنگارخبرنگار رسانه، ف 

modem-friendly                                                 مودم پذیر،  خورند مودم، مودم خورند، مودم یار 
mother-friendly       باب مادران، مادرپسند، درخور مادران، فراخور مادران، راست کار مادران  
mother-friendly childbirth                                                                              زایمان مادرپسند
Muslim-friendly                                                                                               درخور مسلمانان   
ocean-friendly                                                                                                  سازگار با اقیانوس 
ocean-friendly foods                                                                                       غذاهای اقیانوسی 
pedestrian-friendly corridor                                                          راهروی (وسیع) عابر پسند 
pet-friendly                                                                                               خورند حیوان دست آموز   
scholarship-friendly   

 پژوهشی-علمی. ۲خورند فرهیختگان، ، پسندفرهیخته  /دانشوران، دانشورفراخور / باب. ۱
scholarship-friendly journal                                                               مجلۀ علمی- پژوهشی 
stomach-friendly                                                                     خورند معده، بیضرر برای معده
stomach-friendly garlic                                                                                 سیرِ  خورند معده  
tax-friendly                                                                                                                    کممالیات  
tax-friendly places                                                                              مکانهای خرید کممالیات 

   friendly-text                                                           طلب   خورند، خورند متن، متنپذیر، متنمتن
 friendly-translation                                               خور ترجمهخورند، در خورند ترجمه، ترجمه

trade-friendly                      باب تجارت، تاجر پسند، تاجر طلب، باب بازار، راست کار تجارت 
trade-friendly bands                                                                        گروه های موسیقی باب بازار 

اینهمعادل در  که  دارای  ایی  ترکیبات  از  فهرستی  برای  تنها   -friendlyجا  شد  عرضه 
پرپیشنهادهای نگ انداز کرده.  قلم  اسارنده است که  ارباب فن و واضح  و  ت که کارشناسان 

به    ه به موضوع کارشان دارند، با توجّه ی با اشرافی کصی و فنّ های تخصّ اندرکاران حوزهدست
مودی که بر بهتر و کارسازتری بسازند. جُ   هایتوانند معادلآمده مین گفتار  مطالبی که در ای 

سازی برای کلمات بیگانه حاکم است و مشکلی که از این رهگذر برای گزینی و واژه معادل
و   مترجمان  و  فارسی  میزبان  پیش  دانش  ژرف اهل  نتیجۀ   

ً
عمدتا و  آید  نکردن  اندیشی 

اگر فارسی پژوهان به سراغ  ای زبان فارسی است.  هتوانایی  ها و ظرفیّتنکاویدن امکانات و
بروند   یهاگنجینه فارسی  ناگشود   آنها  ،زبان  رازهای  از  پرده  کنند،  استخراج  و    ۀ را شناسایی 
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دُ  دَ این زبان بردارند،  ... کمرهای  اقیانوس فارسی برکشند،  از ژرفای  ای بیگانه  تر واژۀری را 
 اخت.است که نتوان برای آن معادلی در زبان ما س

 
 friendlyمعانی دیگر 

سازی خود نوعی ترجمه است. تنها تفاوت آن با ترجمه در مفهوم رایج  گزینی و واژه معادل
شود و پژوهشگر در ب محدود میگزینی به واژه و ترکیاین است که واحد کار در معادل  ،آن

  جا  این
ً
، گرچه بدون  پردازد واره و جمله نمییعنی جمله  آنهاتر از  به واحدهای بزرگ معمولا

واحد کار    . یافت و ساخت   راحتی برای اصطلاحات تخصصی معادل توان بهمتن و بافت نمی
 با برگردان  جمله  در ترجمه به معنای مطلق آن،  

ً
و متن است که مترجم در هنگام ترجمه طبعا

نیمفردّ  ترکیبات  و  میات  پیدا  کار  و  بر  کند. ز سر  به  کارمان  تکمیل  برای  بخش  این  سی  در 
 م.پردازشود میجمان مشکل ساز میکه برای متر friendlyمعانی دیگر 
riendlyf    کند. برخی از مفاهیم  میهمین نقش نیست که برای ما اشکال ایجاد  تنها در

آندیگ واژه  این  پایهر  مفهوم  از  فاصله گرفتهقدر  آن  ترجمای  و  که درک  اوّ   ۀاند  نگاه  در  ل  آن 
با جستجوی  س باید  و  است  یافت.  خت  آن دست  مفاهیم جنبی  به  (واژهفراوان  زیر  به های 

فرهادی  نقل   کاظم  نمینیست  friendly societyدقیق  های  معادل)  ۱۳۷۱از  و  د  نتوانند 
اصطلا آوردهمعنای  پایین  در  که  را  آن  جامع  ماحی  کند:  دوستانه،    ۀ منتقل  انجمن  دوستانه، 

یابی برخی  ابراین، در این بخش به معادل، و انجمن دوستان. بناانجمن رفیقانه، انجمن رفق 
 م:اپرداخته friendlyنه چندان آشنای  از مفاهیمِ 

 
 .خودی ▪

friendly forces                                                                                            نیروهای خودی 
friendly fire                           (حملۀ اشتباهی به نیروهای خودی در جنگ =) آتش خودی 

▪  
ّ

 پرورا، فرحبخش، دلپذیر، روحبا صفا، مصف
It's a very friendly city.                                                         .شهر خیلی باصفایی است  
the friendly glow of fire                                                         درخشش فرحبخش آتش   
the friendly breeze                                                                                    نسیم روحپرور 

 های تعاونی همیاری، تعاون، تعاونی، کمک ▪
riendly societyf  ی آن در های متقابل که اعضاعبارت است از انجمن تعاون و کمک

های دیگر آن  شتابند. معادلاری و تنگدستی به یاری همدیگر میمواقع بیماری و پیری و بیک
tyeprovident soci    وtyebenefit soci    انجمن کانون همیاری،  به  فارسی  در  است که 

 های تعاونی ترجمه شده.تعاونی، و انجمن کمک ۀتعاون، جامع
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 بیگانه دوست  ▪
riendlyf  اسم حالت  دوستمردم    یدر  که  است  جایی  یا  بومی  مهاجران  دار 

با  ندااشغالگران نباید  این مفهوم را   .collaborator  نیروهای اشغالگر)(= هم اشتباه   دست 
 گفت. بیگانه دوستگرفت. شاید بتوان به آن 

 طرف، یار  ▪
  است    طرفتیبان است و معادل دقیق آن  به معنی پش  friendlyدر زبان غیر رسمی  

ً
در مثلا

 «طرف منی یا طرف رقیبم؟» ۀجمل

 نظر مساعد ▪
اضاف  friendlyوقتی   حرف  فعل    to  ۀ با  با   

ً
معمولا (و  مساعد  to beبیاید  نظر  معنی  به   (

 داشتن، مایل و مشتاق و راغب بودن به کسی یا چیزی، یا آمادگی چیزی را داشتن است.
The company has never been friendly to accept new ideas. 

ما   پذیرش  اندیشهبه  شرکت  آمادگی  ما هرگز  / شرکت  نداشته  نظر مساعد  های جدید هرگز 
 افکار جدید را نداشته.

official attitudes that  are friendly to private investing 
 گذاری خصوصیمشتاق به سرمایههای رسمی ِنگرش 

a government friendly to our interests                      دولتی راغب به حفظ منافع ما   

 گرمسیری ▪
bird riendlyF  لاق یا خوش الحان نیست، بلکه مرغ گرمسیری استمرغ خوش اخ. 

 بستهنیم  ▪
friendly ice بسته.یعنی یخ نیم 

 اسم خاص، عَ  ▪
َ
 م ل

Friendly    ّویرجینیا و  هست. دو مکان به این نام در وست  ص و مکان نیزخ ش  اسم خاص
ا اقیانوس    slandsFriendly Iو     مریکا هستمریلند  همان کشور تونگا، در جنوب غربی 

ای است ی زنجیره آنهانام گروهی از رستور Friendly همچنین . است  اطلس در شرق فیجی
در غالب موارد  م خاص  اس  ۀکه اگر بخواهیم آن را به فارسی برگردانیم (که ترجم  ،در امریکا

 را برای آن بسازیم. ن»را ووستُ توانیم معادل «دمی  )درست نیست
 

 فرجام سخن 
آن قدر غنی مانند هر زبان دیگری،  تناور است که    زبان فارسی،  و  بارور  و  توانا    تواندمیو 

از   و  باشد  بدیع  و  پیچیده  و  انتقال مفاهیم سخت  و  بیان  برای  ما  زبانی  نیازهای  پاسخگوی 
که برخی تنبلی و    جاست  یف اینۀ ظراصلی خود که ایجاد ارتباط است در نماند. نکتۀوظیف
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فارسیکم فقر  کوشی  حساب  به  را  می  زبان  زبانان  و  فارسی  قند  کان  فارسی  زبان  گذارند. 
با   گنجینه،  این  روی  از  را  غبارها  باید  است.  پژوهششکر  و  کوشش  و  علمی  تلاش  های 

 زدود. ،مند نساما
 

 منابع 
  تهران: فرهنگ معاصر.  ،فارسی  -، انگلیسیفرهنگ معاصر پویا)  ۱۳۸۵باطنی، محمدرضا و دستیاران (

 ، تهران: نشر نو. فرهنگ نشر نو) ۱۳۷۰جعفری، محمدرضا (
انتخابی ( انگلیسی   فرهنگ)  ۱۳۸۰حق شناس، علی محمد، حسین سامعی و نرگس   -معاصر هزاره، 

 .تهران: فرهنگ معاصر،فارسی
 ، تهران: سخن.فارسی-فرهنگ بزرگ انگلیسی) ۱۳۹۴ریاحی، بزرگمهر ( 

) حکمی  نسترن  و  حکمی  نسرین  غلامحسین،  افشار،  امروز)  ۱۳۷۳صدری  فارسی  تهران: فرهنگ   .
 .انتشارات کلمه

 ، تهران: کتاب بهار.ترکیب در زبان فارسی) ۱۳۹۵طباطبایی، علاءالدین (
) فارسی  آذر  مهر  همیاری  با  رضا،  پی،  شناسی  )۱۳۷۷فرزان  زیست  نشر   ،واژگان  مرکز  تهران: 

 . دانشگاهی 
 . تهران: کتاب پیشرو، های وابستهواژگان اقتصاد و زمینه) ۱۳۷۱ی، کاظم (فرهاد

 .تهران: مرکز نشر دانشگاهی ، اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز) ۱۳۷۱کشانی، خسرو (
) ایران  امروز)  ۱۳۷۱کلباسی،  فارسی  در  واژه  اشتقاقی  تحقیقات  ساخت  و  مطالعات  مؤسسه  تهران:   .

 . فرهنگی 
واژه گزین (الف  گروه  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  فرهنگستان، واژه  فرهنگ  )۱۳۸۴ی  های مصوب 

 تهران: گروه نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  ،دفتر اول
(ب   فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  گزینی  واژه  فرهنگستان، واژه  فرهنگ).  ۱۳۸۴گروه  مصوب  های 

 بان و ادب فارسی. تهران: گروه نشر آثار فرهنگستان ز ،دفتر دوم 
 . تهران: انتشارات توس.  ترکیب در زبان فارسی )۱۳۷۲مقربی، مصطفی (

(  ،ــــــــــــــ   زاده  زبان )  ۱۳۷۷به کوشش جمیله حسن  گزینی   ،فارسی  وندهای  واژه  گروه  تهران: 
 . فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

 سسه انتشارات آوای نور.. تهران: مؤ فرهنگ وندهای زبان فارسی) ۱۳۷۷هاجری، ضیاءالدین (
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